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  *موسي نجفي

  چكيده
مهمي است كه از دو قرن پيش در جهـان   ةو مقابلبيداري اسلامي حركت جوشان 

 ابتـدا ايـن واكـنش   . شـد زمين آغـاز   لام در مقابل سلطه و هجوم استعمار مغرباس
 بـر  عـلاوه  داشت، وليدرپي ها را   و بيشتر مقابله با هجوم نظامي غربي بود »سلبي«

تسلط سياسي و فراتر از آن تسـلط فرهنگـي و فكـري را نيـز      غرب، هجوم نظامي
 ـ  بنابراين، .اشتددرپي  ه ظرفيـت و تـوان فكـري و    كشورهاي اسلامي با توجـه ب
كـه در   ،امروز انقلاب اسـلامي . ي و واكنش بدان پرداختنديگو  شان به پاسخ  سياسي

توجـه و   علـت  بـه بطن خود نظام سياسي نيرومند و بزرگي را برپا داشـته اسـت و   
تواند   را مي »ياسلامي جديد تمدن«، نوعي افق »افزاري  جنبش نرم« ةتعمق در مرحل

كـه سـطح جديـدي از     ،»مرحلة ايجابي و ثبوتي«از نقطة سلبي تا  عبور. نشان دهد
در  را، دهد، حركـت تكـاملي بيـداري اسـلامي      ظرفيت بيداري اسلامي را نشان مي

دنبال دارد و شايد اين مرحلـه   به ،هاي تمدن مادي غرب  نهايي تا آخرين لايه ةمقابل
سـاحت  «اشـد كـه در   ب »يابندة تمدن غربي افولجوهر «و » پرسش از غرب«همان 

  .كند  خود را نمايان مي »تكاملي بيداري اسلامي
كه درحقيقت آشكارسازي افـول مدرنيتـه و    ،اين تلاقي تكامل بيداري سياسي

 ،ديروز، امروز دغدغةساحتي و مادي غرب است، مطلب مهمي است كه  تمدن تك
از مكتـب   گـرفتن  و فرداي ماست و امروز در ساحت تمدن انقلاب اسلامي با الهام

 ةتواند خود را آشكار كند و ايده و انديش ـ  بهتر مي) ع(  اهل بيت عصمت و طهارت
 است، »سكولار«و نه  »طلبي  اصلاح«و نه  »بنيادگرايي«نه  كه جديدي را عرضه كند

از متن اسلام ناب و براسـاس   »اعتدال و تعمق«بر  بلكه راه جديدي است كه علاوه
  .استو عترت  قرآن
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تكامل، تمـدن غربـي، تمـدن نـوين اسـلامي،       ةبيداري اسلامي، فلسف :ها  كليدواژه
 .يابي جديد اسلامي، مرحلة سلبي و ايجابي  هويت

  مقدمه
، تابـد  برمـي سطح جديد و ظرفيت عظيمي از بيـداري اسـلامي را    انقلاب اسلامي ايران، كه

 گرفتهز آن تأثير توان گفت بيداري اسلامي ا مي ،بيداري اسلامي است» معلول«چند خود  هر
 .بيـداري اسـلامي اسـت   » علـت «و هـم  » معلـول «انقلاب اسلامي هم  ،است؛ با اين وصف

افـق   رد» سـازي  نظـام «نماي انقلاب اسلامي ظرفيـت   تمام ةدر آين رشديافته بيداري اسلاميِ
  .را دارد» تمدن نوين اسلامي«

 ،»تمدن اسـلامي « ات» شخصيت سياسي«از  ،در بررسي اين ابعاد و رشد بيداري اسلامي
تكامـل انقـلاب    فلسـفة  ةتوان به بعد ديگري از مسئله نيز توجه كرد و اين بعد در سـاي  مي

. يابد كه همانا افول تمدن غـرب و ماديـت وابسـته و حـاكم بـر آن اسـت       اسلامي نمود مي
  .خواهد داشتدرپي افول ديگري را  يكي تكاملِ ،حقيقت در

انقلاب «و » تمدن اسلامي و ادوار تاريخي آن ةفلسف«در دو بخش  ،را اين مقاله موضوع
 .كند بررسي مي ،»اسلامي ايران و نسبت جديد با وضع كنوني عالم

  
  تمدن اسلامي و ادوار تاريخي آن فلسفة

ايـن  . اسـت هـاي تمـدني آن     از موضوعات مهم در بررسـي بيـداري اسـلامي، بيـان ظرفيـت     
و چون  است تلاقي داشته 1با تمدن غرب ،حقيقت چه بيشتر به فعليت برسد، در ها، هر  ظرفيت

در ايـن قسـمت   . كشد  چالش مي آن را به ،ساحت آن با ساحت تمدن مادي غرب تفاوت دارد
نظـري،    ـ ـ  تـاريخي  نظـري و  ـ ـ فلسـفي بـا دو رهيافـت    ،غرب راتلاقي آن با  و يتمدن اسلام
  .كنيم ميبررسي  ،سه دورة تاريخي همچنين در

  
  نظريـ  رهيافت فلسفي )الف

كشـورها،   بيشـتر هـاي اخيـر،     شدن از مباحث مهم فكري و نظري است كه در سـال   جهاني
اما براي بررسي و كاوش  ،را به خود مشغول داشته است ،خصوص كشورهاي جهان سوم به

  :ارزيابي كردتوان چنين  مي علمي در مباحث مربوط به اين پديده ابعاد آن را
ببينـيم و آن را   زمين  هاي مغرب  كاملاً متمايز از ساير پديده اي  شدن را پديده جهاني )اول
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اين در دو بخش كه  ها و سنوات معاصر تحليل كنيم  فقط در محدودة زماني قرن اخير و دهه
  :ممكن است خود را نشان دهد

  ؛ذيل تاريخ و تفكر غربي. 1
اي كـه حتـي ممكـن      اي جهاني و يا فرامنطقه  صرفاً پديده و گرفتن غرب نظر بدون در. 2

  .هاي كلان شرقي را هم شامل شود  است اديان بزرگ الهي و يا فلسفه
از دورة رنسانس كم  دستشدن را در ارتباط با گذشتة تاريخ غربي ببينيم و   جهاني )دوم

شـدن   جهـاني  ،در ايـن تحليـل  . از عصر روشنگري قلمداد كنـيم پس اي   پديده بعد آن را به
زمـين    اي بر ساير تحـولات در مغـرب    برجستهتمايز  كه وجه است ادامة روند گذشتة غرب

  .نداشته است
ايـن پديـده هرچنـد در ارتبـاط     . غرب ببينـيم  ةشدن را در ارتباط با گذشت  جهاني )سوم

طلبـي و    توسـعه «خصـوص   منطقي و تنگاتنگ با تاريخ غرب و تحولات ويژة آن ديار و بـه 
جهـش  «تـر اسـت و     تر و برجسته  ها مهم  ساير پديده از ،شود  غرب تحليل مي» خواهي  فزون
شدن همة آنچـه را    در اين نگاه، جهاني. دهد  فكر و انديشة غرب نشان مي موردرا در» مهمي

غـرب  جهان  اما ،جا دارد خانة خود داشته است، يك  غرب در مخزن اسرار و حافظه و نهان
  .رساند غيرغربي آسيب ميشدن با قدرت و قوت بيشتري به جهان  در افق جهاني

خـود بـا پديـدة    » نسـبت «اگر ما نگرش دوم و سـوم و بيشـتر سـوم را مبنـاي نگـاه و      
و  ،رو از ماهيـت، ابعـاد     هاي پيش  ها و آسيب  شدن قرار دهيم، در اين صورت چالش جهاني

  .حضوري ديگر حكايت خواهد كرد
  :شود داده مي جا دو سطح تحليل تشخيص در اين

  ؛سطح كمي. 1
  .سطح كيفي و جهشي. 2

در سطح كمي، موارد بسياري به عناوين و فهارس قبلي ارتباط و تعامل غرب بـا شـرق   
هاي گستردة   و پيشرفت» فناّوريتوسعة «طور عمده به  شود كه به  اضافه مي) اقوام غيرغربي(

  .گردد  هاي اخير برمي  طولي و عرضي و عمقي غرب در دهه
ويـژه بررسـي    ينگـاه و » نسـبتي جديـد  «ين فهرست جديد بـا  تنها ا در سطح كيفي، نه

شود، بلكه آنچه از گذشته بوده و طي قرون مختلف در تعامل با شرق از غـرب شـناخته     مي
رسـد و در    ظهـور مـي   ةبه منص» هاي نوين  فضا و زمينه«و » نسبتي جديد«شده است در   مي

  .دهد  را نشان مي» هومداراي مف«و  ،»به هم پيوسته«، »كل واحد«مجموع، يك 
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در طرف  ،ها و تهديدها را  تا مبحث چالش افزاييم ميبه اين تمهيدات، سه ويژگي را هم 
  :تر درك كنيم  تر و عيني  ملموس ،شود» جهاني«كه بايد » جهاني«يعني   ديگر معادله

  ؛دنياي شرق و جهان سوم. 1
  ؛خصوص كشورهاي اسلامي دنياي شرق و جهان سوم به. 2
بعـد از  » ايران اسلامي شـيعي « ويژه بهدنياي شرق و جهان سوم و كشورهاي اسلامي . 3

  .»انقلاب اسلامي«
 ها و تهديـدها در   ها در بعد چالش  شدن و فرهنگ  با اين گستره، غرب در مبحث جهاني

. دهـد   شود و در هر سطحي، ويژگي و بعد و صورتي خاص از خود بروز مي  نظر گرفته مي
 هـايي  تفاوتها و فضاهاي عمومي،   اشتراكرغم   به ،نمادهاي هريك از اين سطوحانگارها و 

تعامـل غـرب و دنيـاي    «مانـد و آن    ديگر هم باقي مـي  ياما منظر ،ممكن است داشته باشد
هـا و    هـاي خـاص و تنـاوب     سـالة خـود ويژگـي    تـاريخ چندصـد  درطي است كه » اسلام

ر اين نگاه، تعامل و تلاقي اسلام و غرب به چند د. سر گذاشته است  فرازوفرودهايي را پشت
؛ 1388    بروجـردي،   رحيمي ؛1388   ميرباقري،  ؛1389  كچويان،  ←. (گردد  برميسطح و دوره 

  .)1387 ،گيفن مك
 
  نظريـ  رهيافتي تاريخي  )ب

  مرحلة اول
 دندش ـ دنياي اسلام با غرب، مسـلمانان متوجـه فرهنـگ و فلسـفة يونـاني      تعاملدر اولين 

ها را فعالانـه و    و اساساً علوم ساير حوزه )1388 ،ور ددپ م؛ 1378،  ي ران ي م ؛1372،  ش ع ال  ←(
به جهـان اسـلام عرضـه      با نشاطي كه خاص تمدن اسلامي در قرون اولية ظهور اسلام بود،

 ،انيبلكه با شوق علوم چيني، هندي، يون شدند،ن آشنافلسفة يوناني  مسلمانان تنها با .كردند
جايي «و براي هريك از اين علوم در فرهنگ و تاريخ و تمدن خود  آموختندو ايراني را نيز 

  2.آن مدد رساندند» توسعه و رشد«كردند و به » باز
كه به قـرون   درخور توجه است ها چند نكته  درمورد فلسفه و طلب علوم از ساير حوزه

  :بخشد  اولية اسلامي ويژگي خاصي مي
  .صورت گرفت و قدرت و زوري در كار نبود» اختيار«فه و ساير علوم با طلب فلس )اول
در اين طلب، انديشه و تفكر دخيل بود و مسلمانان فقط ناقلان خشك و مريـدان   )دوم
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خـود  » جان«خصوص فلسفه را با  چشم و گوش بستة اين علوم نبودند، بلكه اين علوم و به
  .آن را بازيافتند اي از تاريخ خود  آميختند و سپس در مرحله

موجب  قدرت سياسي و مدنيت اسلامي در قرون اسلامي نشاطي پديد آورد كه به )سوم
خود شك نكردند و با ترديد و احساس حقـارت و  » هاي  داشته«به وجه  هيچ بهآن مسلمانان 

هاي ديگر   نرفتند، بلكه علوم و فرهنگ يهاي علمي و فكر  عقدة كمتري به سراغ ساير حوزه
  .كار رفت آنان به» هاي  داشته«شدن  دهي و باروري و شكوفا  جهت نشاطدر 

طبيعي و منطقـي اتفـاق افتـاد و     طور  مرحله به   اين تلاقي تاريخي و فرهنگي در )چهارم
جز طلب علم و فرهنگ و يـا هـيچ شـائبة     ،خواهي و قصدي  فزون طلبي و  گونه توسعه  هيچ

  .خالت نداشتدر اين امر د ،بيني  سياسي و سياست
بلكه بر افكار نخبگان اسلامي و  ،هاي مسلمانان  تفكر و فرهنگ فلسفي نه بر توده )پنجم

تنها فرهنگـي و   درحقيقت، تعامل با غرب در اولين مرحلة خود، نه. انديشمندان تأثير داشت
و  علمي و خودجوش صورت گرفت، بلكه در حوزة خواص و انديشمندان تأثيرگـذار بـود  

 ،    ران ر اي اص ـ ع م  خ اري ت  ات ع طـال  م ةس ـ س ـؤ م ←( درنيامـد مـردم  » تفكر عامة«ورت ص هرگز به
  .)1379 ،و خ   ه ت آراس ؛1384

  مرحلة دوم
علمـي و فرهنگـي فراتـر رفـت و بـه        از جنبـة  تاً، تلاقي اسلام و غرب عمدهدر اين مرحل

هاي   اي صليبي كه دههه  اما نتيجة چندين دورة جنگ ،مخاصمات سياسي و نظامي منجر شد
  :شرح زير داشت بحث تأثيرهايي بهمورد اين گرفت، در متمادي را دربر

بيشتر مسلمانان بـر  » تأثير«هاي صليبي به شناخت اندك مسلمانان از غرب و   جنگ )اول
سو و تعصبات صليبيون در ابتداي امر و  نشاط علمي جهان اسلام از يك. يان منجر شدياروپا

كـه تـأثير ايـن     هاي درازمدت صليبي از سوي ديگر باعث شـده بـود    ان جنگدر اثناي دور
گونـه چالشـي بـراي جهـان اسـلام        با اسلام بدون هيچ وسطيتلاقي دنياي غرب در قرون 

ان بي ـغركـه   خاكستر بود، چـرا  اين تأثير و چالش براي غرب همچون آتش زير .خاتمه يابد
  .خود در برابر مسلمانان شدند» هاي  نقاط ضعف و نداشته«مرور متوجه  به

 ادامـه  ) 1375 ، ي ان س ـ ع ←( )ق 857م يـا   1453بـه سـال   ( قسطنطنيهاين روند تا فتح 
گذاشت و آغاز دوران رنسـانس را   ميسر  پشترا  وسطيدر اين زمان، غرب قرون . داشت

هـاي    البته يكـي از ريشـه  و  بود شده مواجهدنياي مسيحيت با جهان اسلامي  .كرد تجربه مي
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هاي اروپايي و   رنسانس همين تلاقي است، تأثيري كه بعدها با ترجمة متون اسلامي به زبان
  .)1379 ،يمجتهد ←( يافتتري   يافته  هاي غربي روند تكامل  تأسيس نخستين دانشگاه

هاي اجتماعي و مدني نيرومندي داشـتند و دنيـاي     نظام   مسلمانان هم قدرت و هم )دوم
  .كرد  اي براي آنان ايجاد نمي  مهاجم چندان جاذبه غرب و صليبيون

 نشين از تأثير فرهنگي و يـا سياسـي غربيـان     مردم مسلمان در كشورهاي مسلمان )سوم
ثابت نماند و  يروند ، چنينبا گذشت زمان. نداشتند بدان ديار چندان تمايليدور بودند و  به

عثمانيان در غرب جهان  در دورة ن وصفويان در ايرا دورة در و سياسي غرب فرهنگي تأثير
؛ 1373، اد رش؛  1371 ، ان م سي ران ←(شد هاي بعد بيشتر   در سده رفته نمايان شد و رفته اسلام
  .)1389    ،نظري ؛1388،   علوانناصح 

  مرحلة سوم
  :است دين شرحب رخ داد كه چند اتفاق مهم ،است» غربي ةدوران مدرنيت«كه  ،در مرحلة سوم

بود كه سه امپراتوري درحالي اين . خود را بازيابي و بازخواني كرد پارچه يكرب غ )اول
در جبهة واحد سياسي و فرهنگي قرار نداشتند  ،صفويه و عثماني و گوركاني، بزرگ اسلامي

كـار   بسا كه نيروي نظامي و سياسي و فرهنگي خود را در جهت تضعيف يكـديگر بـه   و چه
  .)1387 ،  جيواد؛ 1384د،  م ت ع ادم ره ف ؛1385 ، بلوريان ؛1385 ، اي ن  س ي رئ ←(انداختند   مي

جـدهم  ه طي قرون هفـدهم و ( و سپس انقلاب فرانسه ستانبا شروع انقلاب انگل )دوم
 )1381زاد،  ك زش پ ؛1389  دويل، ؛ 1346،   ان رادگ؛ 1389،    ن ورزي ك ؛1380روده،  ←( )ميلادي

هـاي    سو، و تزلزل و انحطاط در نظـام  بيشتر رنسانس از يكرسيدن نسبي هرچه  آرامش بهو 
هم خـورد   كم كفة تعادل و توازن اين ترازو به  مدني و اجتماعي مسلمانان از سوي ديگر، كم

سهم مـا ايرانيـان    هاي ايران و روس،  بعد از جنگ ويژه به ،كم در دوران قاجار دست و آنچه
اين نفوذ . مختلف زندگي ايرانيان بود ابعادآنان در  ان و نفوذ پنهان و آشكارغربيشد، برتري 

  :پنهان و آشكار چند ويژگي داشت
هـاي    و توأم با قدرت و توانمندي» سياسي« ابتداكه  و حضور غرب در ايران دخالت .1

  ؛مادي بود
بـر اثـر تمـاس علمـي و فرهنگـي، بلكـه در سـاية         و طـور طبيعـي   اين نفوذ نـه بـه  . 2

  ؛زمين صورت گرفت  هاي مغرب  دولت» يهاي استعمار  سياست«
گرفتن  دست بهازجمله  ؛همراه داشت ي را بهتجاري و اقتصادي خاص امتيازهاي اين نفوذ. 3
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البته نبايد از ياد برد كه طي اين  .ممالك اسلامي ويژه به هاي ديگر  بازار و نبض اقتصادي دولت
را  و افكـار هـا را خيـره     چشـم فته ر رفتهتجارت، كالاها و دستاوردهاي مادي و صنعتي غرب 

  ؛كلي آشفته كرد به
و اسـتعماري قـرار    ،اي بعد از اين سه ويژگي تجاري، سياسـي   نقش دانش در مرحله. 4

نسبت و نگرش معادلـة خاصـي    علت بهلحاظ زماني، بلكه  نقش دانش نه بهبار  اينداشت و 
  .داشتندنگاه خود به آن  ان در تعريف خود از شرق و درغربيبود كه 
بلكه بر زنـدگي و   ،ورزان  تعامل غرب با دنياي اسلام نه فقط بر نخبگان و انديشه )سوم

» پنهان« ابتدا هم تأثير داشت و اين تأثير در دوران قبل از مشروطه عاديو رسوم مردم  آداب
كـاملاً   شـكلي  بـه هـا    پهلـوي  حكومـت در آستانة  و» آشكار«صورت  و بعد از مشروطيت به

 ةگروه تـاريخ و انديش ـ ؛1387 ، ران گ و دي  ي ف ج ن ←(رسيد گسترده به منصة ظهور  هاجم وم
  .)1383،    ه ي ارب ب؛ 1388 ،مشكي؛ 1387،  معاصر

هاي مدني و اجتماعي اسلامي بر اثر اين نفوذ   شدن و ضعف و سستي نظام البته با مفقود
 ؛1381، درگـاهي   عمـران  ؛1387   ،نجفـي ( 3»بيـداري اسـلامي  «فزايندة دنياي غرب، نـوعي  

هـاي بيدارگرايانـة     نهضـت «سـپس   و )1380 اوي، رض ـ ق؛ 1384،  ي دق ال ؛1389،   علوان  ناصح
و ايران اسـلامي   ،طور عام به را، ظهور كرد كه مقاومت ذاتي و دروني دنياي اسلام» اسلامي
مرحلة  در ،پساين مرحله، بيداري اسلامي و س در .گرفت دربر مي ،طور خاص به را، شيعي
كننـدة فقـدان و يـا ضـعف مـدنيت و        هاي اسلامي جبران  جنبش ها و  تر، نهضت  يافته  تكامل
تا انقـلاب اسـلامي ايـران در     رونداين . هاي سياسي و اجتماعي بومي و اسلامي شدند  نظام
  .انجاميدادامه يافت و به نظام سياسي اسلامي نويني  1357سال 

، لـه دمعابه سه مرحله در طـرف دوم   ،يعني مدرنيته و غرب، قطعبا اين ديدگاه در اين م
  :كنيم بندي مي چنين دستهكه يعني ايران ادامه يافت 

هاي مدني و اجتماعي بـومي و اسـلامي از دوران صـفوي تـا قبـل از        نظام )اول  مرحلة
  .هاي ايران و روس جنگ

هـاي ايـران و     بعـد از جنـگ  هاي اسـلامي    ها و نهضت  بيداري اسلامي و جنبش )مرحلة دوم
 قيـام تحـريم تنبـاكو   : روس تا امروز كه در قالب پنج جنبش و نهضت بزرگ نمايان شـده اسـت  

 ، نهضـــت و نظـــام مشـــروطيت  )1373 ، ان ري ف ع ج و ي ف ج ن ؛ 1382 ، ي لاي رب ك  ي ان ه ف اصـــ  ←(
ــ؛ 1387،  ي ف ج ن؛ 1365،  ان ري ف ع ج  ←( ــت ) 1388،      ي ان ق ح   ه ي ق فو  ي ف ج ن؛ 1381 ، ي وان رضــ نهضــ

  .1357، و انقلاب اسلامي 1341شدن صنعت نفت، قيام پانزدهم خرداد  ملي
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  .تاكنون 1357از  نظام مدني اسلامي نوين )مرحلة سوم
در يك طرف معادله در برابر » سنت ما«خلاصة تلاقي  شود  آنچه در اين نگاه حاصل مي

  .است ،خصوص در ايران به ،شرقگيري و توسعة مدرنيته در   شكل
كه  ،تلاقي دنياي اسلام و غرب دكه در وضعيت جدي مهم است آن پژوهشاين  درآنچه 

تكنولوژي، خود را داراي  در استعمار و تفوق سبب هبغرب  ،از قرن گذشته آغاز شده است
انقلاب  ،كه غرب براي خود قائل بود برتري، در اين .ديده است  تمدن برتر و تفكر مطلق مي

حيات و معـادلات جهـاني گذاشـت و     ةپاي در عرص ،مولود بيداري اسلامي ،اسلامي ايران
چـه   هاي انقلاب اسلامي هر سازي  ظرفيت .گشودفصل جديدي را در نسبت اسلام و غرب 

  .پيش برود  تواند به  بيشتر به چالش و تقابل عميق اسلام و غرب تا سطح تمدني مي
  

  با وضع كنوني عالم» نسبت جديد«و انقلاب اسلامي ايران 
انقلاب اسلامي زماني پا به صحنة عالم و تأثير در آن گذاشت كه دو نگاه متفاوت غربي در 

 ؛رسيدند  يك آبشخور مي بهدو نگاهي كه  .شد  م خلاصه ميسدو ديدگاه ماركسيسم و ليبرالي
  .و هستي بود ،انسان مدارانه به عالم، و البته مادي و قدرت »زدايي قدسيت« هو آن نگا

كشورهاي اسلامي و اصولاً عالم غيرغربـي بايـد بـراي     و گرانه، شرق  در اين نگاه سلطه
 ،انقلاب اسلامي. گرفت  نگريست و يا از آن مدد مي  ابراز وجود و شناخت خود به غرب مي

 ةپنهـان را شكسـت و بـه مقابل ـ    ةاين سيطره و اسـطور  ،در همان بدو ظهور و حضور خود
  .ي و نظري با جهان غرب برخاستفكر

در  »بيداري اسلامي شيعي« تكاملة ، از همان لحظ)ره(  تمامي سخنان و رهنمودهاي امام
بخشي بـه   تا آمدن به ايران و تا ده سال بعد از آن، مبارزه با نگاه غربي در هويت 1340 ةده

اسـلامي كـه   رد، ارائـه ك ـ از اسـلام   را بخشـي  تنها تعريف جديد و حيـات  امام نه. شرق بود
 ،كردنـد   تاريخ غرب معرفي مـي  ةكم آن را جزئي از حاشي  كم   ن و دانشمندان غربيامستشرق

ماهيـت شـرق و    ،درمورد كل عـالم، روابـط   »اي ويژه  صورت مسئله«جديد و  يبلكه تعريف
  .كرديك ارائه  جايگاه و نسبت هر ،سير تحول ،غرب
بين نگاه غربـي   »نسبت«ت اين حركت را تغيير ذا) ره(  امام همان گام اول، از حقيقت در

هـاي    هـا و سـير حركـت و مطالعـات پيشـين و نظريـه        با شرق قرار داد و بر تمامي برنامـه 
  .قراردادي خط بطلان كشيد

شده طي چنـد   براي اثبات و تكامل هويت اسلامي ايران با هويت غربي ساخته) ره(  امام
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بارزه برخاست و شايد همين ذات و خط مبارزه به م ،خصوص از مشروطيت به بعد به ،دهه
خواهـان زدودن آن از ايـران و از    همـواره گوينـد و    مي »بنيادگرايي«ها به آن   باشد كه غربي
  .اند    انقلاب اسلامي

و انقلاب اسلامي نبايد بـا جريـان مشـابه در جهـان     ) ره(  البته اين خط سير و تفكر امام
ايـن   ، زيـرا اشتباه گرفته شود ،سو همهاي  جريانو برخي  »القاعده«خصوص تفكر  به ،كنوني
هـا در   در مقطعي خود غربـي  ند، كهبراي خود »ييابي جديد  هويت«درپي چند  هرها  جريان
يابي براي اين نگرش جديـد در    ولي اين هويت، اند  گيري روند سياسي آنان مؤثر بوده  شكل

 »شناسـي عميـق    شـناخت « و »بي تـاريخي يـا   هويـت « چون بدون ،»دنياي اسلامي غيرشيعه«
تـر   در آمال و افق دوردست خود توان ايجـاد نظـام سياسـي و از آن مهـم     ،گيرد  صورت مي

تـوان در    وضـوح مـي   بـه  را »يـابي   تمدن«و  »سازي  نظام«دو عنصر . دنرا ندار »تمدني ةنظري«
خصـوص كـه ايـن     بـه مشاهده كـرد؛  ) ره(  انقلاب اسلامي ايران و تفكر امام خميني ةانديش

هويت و تمدن با آمال تاريخي و با پيشتازي و محوريت ايرانيان و در كشـور ايـران همـراه    
  .شده است

كـه انقـلاب اسـلامي در     بود از مفاهيم مهم ديگري» ساحتي غرب تك«تزلزل در دنياي 
كه مدعي بود سعادت  ،جهان غرب .كردچالش ايجاد و با آن  كردمقابل دنياي غرب مطرح 

بل انقلاب اسلامي بـا  اقمدر  ،تواند تأمين كند  كمال انسان را با اين نگرش اصالتاً مادي مي و
سعادت «قرار گرفت كه از مفهوم  »چندبعديمدينه و مدنيتي «و طرح  »چندساحتي ةانديش«

ة ايـن انديش ـ . داد  تعاريف و تعابير و آمال جديـدي را ارائـه مـي    »كمال«و انسان و  »و ترقي
 ،داد در كشورهاي اسـلامي    نشان   درستي  و به نقد كشيد بهرا  ذات غربخوبي   به چندساحتي

بايد چگونه تجزيه و تحليل  نشده است ونظام علمي و شرايط پيشرفت فراهم  ،ايران ويژه به
  .توان از چه زاوية ديدي نگريست  نشين را مي  ماندگي در جوامع مسلمان  عقب ةشود و ريش

 ،»ساحت غربي«اثر غلبة  بر ،كه كرداي را آشكار   اسلامي بنياد و ريشه انقلاب ،درحقيقت
با رفع اين مستوري، شرايط و لـوازم و نظامـات   . ها سال مستور مانده بود و تمدن ده ،تفكر
 ،و تكامل انقلاب اسلامي) ره(  اسلامي امام ةچه بيشتر انديش با رسوخ هر. فراهم شد اي  ريشه

و سراسـر غـرق در    »سـاحتي  تـك «انقلاب اسلامي به دنياي  ةانديش »چندساحتي«اين ابعاد 
بيداري «حاصل اين رسوخ نوعي . كرد  ماديات و خالي از حضور معنا و روح بيشتر نفوذ مي

نمـاي انقـلاب    تمـام  ةكشورهاي اسلامي در آين ـ ،حقيقت در. بود گوناگوندر ابعاد  »اسلامي
هـا   ي كه دهي، بلكه از فاجعه و بلاكنندرا ارزيابي  طور واقعي خود تنها توانستند به اسلامي نه
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هاي  انقلاب صورت اين آگاهي به .دتر آگاه شدن  بهتر و درست ،سال بود بر سر آنان آمده بود
  .ايان شدمي و فرهنگي نملهاي سياسي و ع  مردمي و يا تشكل
قولـة  و آن م بررسـي كـرد   هـم توان در مقولة ديگـري    بخش را مي آگاهي  اين مجموعة

. اســت )1390،نجفــي ؛1384،   ان وي چ ك ؛1385 ،محمدشــاهي ؛1378 ،  ي ت ولاي ←( »هويــت«
 كه با نداي انقلاب اسلامي راه و مسير خـود را از نگـاه   »هويت اسلامي«و يا  »هويت ملي«

ايـن دو مقولـه كـه قبـل از انقـلاب اسـلامي در شـكل مخـرب         . كـرد غربي در عالم جدا 
و در  )1373 ، ي م ش ري اب؛ 1371،     م ات ك ؛1383 ، ت ي م اس.  دي ؛1384 ، ي ملا غ ←( »ناسيوناليسم«

 ،ا ي ان ارس ـ پ؛ 1375 ، ي ف ج ن؛ 1386اردكـاني،    كمـالي ؛ 1390،سبحاني ←(» سكولاريسم«قالب 
پرسش جدي و نفي و نقـد   محل شد  مي مطرح) 1382،  ي ج ري م؛ 1386نسب،  اسدي؛ 1385

هويت ذاتي  ةمقوله و مسئل  اساس اين نقد و پرسش نيز به. شدمي واقع انديشة انقلاب اسلا
 ،چيـز  بـيش از همـه   ،هـويتي كـه در ذات آن   .گشت ميو هويت تاريخي جوامع اسلامي باز

اسلامي معرفي  ةجامع ةدهند بخش و تعالي  ترين عامل وحدت هاي ديني مهم  مذهب و آموزه
تنها اين  انقلاب اسلامي نه. كرده استتضمين  و طي قرون متمادي حيات آن جوامع را شده

تنظيم و «بلكه به آنان چگونگي  ،خوبي نشان داد به مذكوربخشي تاريخي را در مقولة  آگاهي
دو  ،دانـيم كـه قبـل از انقـلاب اسـلامي       خوبي مي به. با دنياي كنوني را هم آموخت »تثبيت

فاشيسـم و  هاي  از شكست ايدئولوژي بعدتوانستند، » سوسياليسم«و » ليبراليسم« ايدئولوژي
بودن مباني  و سست ارآييكنا .خود قرار دهندتحت سيطرة را جهان قرن  نيم از بيش ،نازيسم

از . شـد  مـي توسط ديگري مطرح و در سطح گسترده تبليـغ   ،نيم قرن ، طيهريك از اين دو
كسيسـم و  تفـاوت نـوع ادبيـات و فرهنـگ سياسـي مار     رغـم   بهو نظرها جا كه اين نقد  آن

توانست   يك، تأثير چنداني نمي هر »ساحتي تك«بافت  علت به ،آمد  نظر متمايز مي ليبراليسم به
را ايجاد  شرايطي ة خود،جوهرة ويژ علت به ،پديدة انقلاب اسلامي. در كل عالم داشته باشد

اردوگـاه فكـري   . چالش كشـيده شـد   بهاين دو انديشه  ،در افق و ساحت نظري آن ،كه كرد
از نظر فرهنگي، اقتصادي و مباني نظري  ابتدا ذات الهي انقلاب اسلامي علت بهم سوسياليس

هـا و روابـط     سياسـت، انديشـه   ةسپس اين نقد و نظـر بـه حـوز    ،مورد نقد و نفي واقع شد
از  ابتـدا  امريكا ةذات تهاجمي و شرايط ويژ سبب به كه مسليبرالي برخلاف .المللي رسيد  بين

  .به ابعاد فرهنگي و مباني آن رسيد رفته رفتهنقد واقع شد و  نظر سياسي مورد
هـاي بينـابيني بـود كـه در ايـن        اي نبايـد غفلـت كنـيم و آن انديشـه      از دو پديدة واسطه

و اسـلام و   يم از طرف ـس ـهايي كه بـين اسـلام و سوسيالي    انديشه .شد ارائه ميمسئله  صورت
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شرايطي دادن و ايجاد  ديدند و سعي در آشتي  از منظر ديگر تشابهات و ارتباطاتي مي ليبراليسم
اسـلام و نـه غـرب منجـر      »شدن انضمامي«كه معمولاً به  امر،اين . كردند ميدر هر دو حوزه 

  .داد    تاريخ ايران را از دوران مشروطيت به بعد مورد پرسش و نقد جدي قرار مي ،شد  مي
بـه قصـد    ،بـار  ايـن اي انقلاب اسلامي   فكري و استقلال و ثبات ريشهبايد گفت قدرت 

 وارد اجتماعي و فرهنگي و سياسي ةصحن به ،مفاهيم غربي و نه التقاط با آن كردن انضمامي
 .برداشـت  »ولايـت «به مفهوم سـنتي   »جمهوري ةكردن نظري انضمامي«در  را شد و گام اول

نظري نظام اسلامي و مباحث فكري آن  ةترين مسئل مهمچنان مالبته اين سير اوليه تا امروز ه
» دينـي سـالاري    مـردم «، »داري اسـلامي  بانـك «، »اقتصاد اسلامي«مباحث مهمي نظير  ؛است

؛ 1385،   علـي  مير ؛1389، افروغ؛ 1384  ،ش ن م دي ي وح ؛1388،   نوروزي و مصباح يزدي  ←(
و حتي خود مفهوم نظام اسلامي را نيز  »ميدانشگاه اسلا«، )1385اد،  ش  رم خ ؛1380  ،سالاري
  .دهد  مهم خود قرار مي ةمسئل الشعاع موضوع و صورت  تحت
 ،المللي و سياسـي و حتـي فكـري     بين ةرسد با حذف رقباي گوناگون از صحن  نظر مي به

اي برآمـده از آن، ايـن دو تفكـر يعنـي دو تفكـر        مثل حذف ماركسيسم و نظريات واسـطه 
تــرين  چنــان مهــمممفــاهيم آن ه »كــردن التقــاطي و تفــاهمي«غــرب و يــا  ديــدن اميمانضــ

مفـاهيم   نخسـت، اي است كه به دهة سوم انقلاب اسلامي كشيده شده است؛   مسئله  صورت
دوم اين دو حوزة فكري سعي در ايجاد ، اسلامي درخواهند آمد ةانديش »استخدام«غربي به 

خـوبي   هـاي امـروز بـا ايـن دو تفكـر بـه        ديشـه ان. خود دارند هاي يافتن اشتراكو  »تفاهم«
 جنـگ  ةهـا، نظري ـ  تمـدن    گـوي و گفـت ة طلبان، نظري ـ  اصلاح   بندي  تقسيم. اند شدني هشناخت

خـوبي   شده بـه  شدن و نظريات هويت ملي همگي در افق بحث گفته  جهاني  ة ها، نظري تمدن  
  .شوندو بازسازي  ،توانند بازبيني، بازيابي  مي

سـوم و دهـة چهـارم خـود بـين دو تفكـر        ةهـاي ده ـ  مي در واپسين سالانقلاب اسلا
رسـد ايـن     مـي نظـر   بـه  ؟رود  سو مـي   به كدام »التقاط و تفاهم«يا  »انضمامي«يا  »استخدامي«

هاي نو از دل   كه انقلاب اسلامي در زايش انديشه رددگ مياساسي باز يفرض  به پيش پرسش
كند و طرحي نو را در عالم جديد ايجـاد   مي حاصلهاي ديني توفيق بيشتري  سنت و ارزش
  :شددر اين طرح نو دو قسمت عمده از تمدن و عالم غرب ارزيابي مجدد  كرده است كه

  ؛غرب ةگرايان محدودة سياسي و سلطه. 1
  .دنياي جديد ةمحدودة علمي و پيشرفت و توسع. 2
سياسي و اجتماعي  انقلاب اسلامي خيلي زود توانست وارد ميدان عمل ،قسمت اول در
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انقـلاب و در   ة، امـا در ادام ـ دهدگري را نشان   ابعاد اين سلطه تمام توانست ،او آشكار شود
  .شود  ميو با روند و دقت بيشتري دنبال رام آتكامل آن بررسي قسمت دوم در حركتي 

 ـ »مدرنيته و عـالم مـدرن  «خوبي نشان داد  انقلاب اسلامي به كـه   ،خلاف ادعـاي خـود  رب
را جزئي از وجود و هستي خود كند، چيز  همهو  بفهمدواند تمام سطوح ادراك بشري را ت  مي

. تعلق دارد ،اي خاص در غرب  هم در محدوده  آن ،بلكه فقط به قسمتي از تاريخاست،  نبوده
انقلاب اسلامي توانست نشان دهد غرب و حواشي آن متعلق به فرهنگي خاص،  ،حقيقت در

ترتيب،  بدين. از اصول ويژه و معين است و متعلق به بشريت نيستشرايطي خاص و برآمده 
  .ها را ندارد ها و مكان براي همة زمانفراگيركردن و  »بودن جهاني«و  »داشتن كمال«داعية 

معناي اعلان جنگ دائمي و چالش هميشگي  از بطن انقلاب اسلامي به يدهيرو اين تفكر
معناي پايان انقلاب اسلامي  است و عدول از آن بههاي بعدي دنياي اسلامي با غرب   دهه در

رسـد    مـي نظـر   به. غرب خواهد بود ةشدن انقلاب اسلامي و جهان اسلام به حاشي و ضميمه
دارد تـا بـه     وامي ،ميشل فوكو مانند ،را اين سطح از انقلاب اسلامي برخي از متفكران غربي

وحشت غـرب از   ةد و عمدنيته نظر افكنعنوان انقلابي بعد از مدرن انقلاب اسلامي به ةپديد
بيداري اسلامي و اصالت حاصل از انقلاب اسلامي در اين چالش جديد و عميق بـا دنيـاي   

  .شود  غرب ديده مي
غايـت تـاريخ   «حاصل منطقي اين قول به زبان فلسفة تاريخ نقد اين جملـه اسـت كـه    

قرار  ارزيابي مورد بود كه با وقوع انقلاب اسلامي، اين غرب .»پديدآمدن تمدن كنوني است
سـنجيد و وابسـتگي آن را بـه      غـرب مـي   بـا  خـود را  »نسبت«بار اسلام بود كه  اين ،گرفت

  .داد  فرهنگي خاص و شرايطي ويژه و محدود مورد نقد و پرسش جدي قرار مي
و از آن بـالاتر در نظريـة    كـرد تمدن اسلامي راهي جداي از تمدن غربي را طي خواهد 

در عصر غيبت، منتظر حقيقي كسي است  ،كند كه  مي بياناين سخن را  اسلامي شيعي، تمدن
 .براي بشريت در عصر ظهور و مهدويت خواهـد ديـد   را ايدئالدرست و  ةكه كمال و آيند

جهان و تمدن بشري  ةآيند«: بازتاب خاصي در ميان شيعيان خواهد داشت چنين اين نظريه
  .»از آن ماست

هاي مقام معظم رهبري دربـارة    توان به چند فراز از ديدگاه  مي ،ربا توجه به مطالب مذكو
  .كردمسئله و طرح آن در ابعاد بيداري اسلامي توجه  اين صورت

 يكبيداري اسلامي را  1383 /08 /06در ديدار مسئولان نظام در تاريخ  اى  خامنه االله  آيت
االله  آيت( داند  مي ريتبش براى »جديد مسير« يك و ،»جديد فكر« يك ،»جديد فرهنگ«
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احياي هويت اسلامي درپي كه پس از چند قرن انحطاط، بيدار شده و  )1383 ،اي خامنه
  :فرمايند مي 1370 /03 /26 االله الحرام در تاريخ ايشان در پيامي به حجاج بيت. خويش است

 جهان  ةگوش چهار در ذلت، و ركود و انحطاط قرن چند از پس مسلمان، هاى  ملت كه امروز
  . ) 1370اي،  االله خامنه آيت( اند گراييده هللا قيام و بيدارى به اسلام،

 سرتاسـر  در معنويـت  روح بيـدارى  و گونـاگون  كشورهاى در ،اسلامى بيدارى امروز
  .)همان(است  اسلامى انقلاب مرهون جهان،

نهضـت   تواند به تشكيل نظام سياسي منجر شود و از سـطح   اين تأثير به حدي بوده كه مي
  :فرمايند مي  1374 /11 /20در تاريخ  جمعه نماز هاى درخطبه  رهبري معظم مقام. شودخارج 

 اين كه اسلامى بيدارى و هويت احساس همين بركت به دنيا، ديگر كشورهاى از بسيارى در
 خودشان براى و اند قوى دارند، حضور اسلامى هاى  جمعيت امروز آورد، وجود به انقلاب
  .)1374اي،  االله خامنه آيت( دهند تشكيل هم دولت دارد احتمال بگذارند، اگر. نددار آينده

وسـيله   بود كـه بـدين   »ايجاد يك فرهنگ« جريان بيداري اسلامي درتأثير بزرگ انقلاب 
 معظم مقام. كنددر تفكر اسلامي و جهان اسلام، ماندگار  ،توانست جريان بيداري اسلامي را

  :فرمايند مي  1382 /02 /22در تاريخ  بهشتى شهيد دانشگاه شجوياندان با ديدار در  رهبري
 يك اين، بر علاوه كند؛ ايجاد كشور داخل در اى يندگرگو كه نبود اين فقط اسلامى انقلاب
 بعضى در ،متفاوت طور به اسلامى كشورهاى ةهم در كه فرهنگى كرد؛ خلق فرهنگ
 ها،  ذهن در را خودش اثر ،ركمت شدت با كشورها بعضى در ،شديد خيلى كشورها

 هاى  گرايش از شما ،بلاشك. گذاشت دانشگاهيان و روشنفكران و جوانان ذهن خصوص هب
 و ايران ملت هاى  ارزش و امام انقلاب، به نسبت اسلامى كشورهاى در جوان قشر

 كه ستا چيزى از كمتر مراتب  به ايد، شنيده آنچه يقيناً اما ،ايد شنيده مطالبى اش ايستادگى
 بيدارى فكر اسلامى، تفكر ،مرور به سال دو يكى و بيست اين طول در. دارد وجود واقع در

 درآمده ماندگار اى انديشه صورت به ها  ذهن در اسلام، به تمسك و بازگشت و اسلامى
  .) 1382اي،  االله خامنه آيت( است

 مهدويت آرمان اًاساس و است پذير تحقق تمدن اين هم امروز و بوده پويا اسلامي تمدن
 منتظر توانيم  نمي و آيد  نمي دست به سادگي به مهم اين اما ،كند مي نمايندگي را امر اين شيعي
 اسلامي تمدن احياي كه چرا برود، افول به رو خود بهخود مادي تمدن و غرب دنياي كه بمانيم
 به محتاج اجتماعي و مدني ةزمين در حتماً احيا اين و نيست ممكن غربي تمدن افول با فقط

 محملي توانيم  مي را رهبري معظم مقام و) ره(  امام  ةانديش ما كه جاست اين. است انقلاب
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 و اسلامي بزرگ انقلاب يك ةوسيل به آينده تمدن و گذشته تمدن ميان ارتباط براي بدانيم
  :گفت باره در اين اى  خامنه االله  آيت .آن با مرتبط قدرتمند هاي نهضت حضور

 ملـى،  نفـس  بـه  اعتمـاد  و علمـى  سالارى، خودباورى محوري، استقلال سياسي، مردم لاماس
 هـا  پايـه  ايـن  كشـور  يـك  در يافتن ايران در جهان، مبارزه با تهاجم فرهنگي، وقتى عظمت
 تمـدن  يك بناى ،ها پايه اين روى بر كه باشد اميدوار تواند  مي ملت اين گاه آن شد، گذاشته
 نظـر  جلب نحوى به خصوصيات اين از كدام هر. كند گذارى پايه تواند  مي را عظيم و جديد
 كنند  مي تحسين شوند،  مي مجذوب بينند، مى كنند،  مي نگاه ديگر هاى  ملت. كند  مي را ها  ملت
 دشمنان ىيزورگو مقابل در ايستادگى و سياسى استقلال ةمسئل همان تر،  مهم همه از البته كه

  .)1389 اى،  خامنه االله  آيت( است
 اى قضيه جديد، تاريخ يك و اسلامى تمدن و نظام يك بناى ةقضي ملت، اين براى

 بر نظامى و كند مى كودتا يكى كشورى در وقت يك. بگيريد جدى را آن. است جدى
 تحويل او از ديگر يكى يا رود مى هم بعد ،هست صباحى چند نظام آن. آيد مى كار سر
 نقل همه اين و است گونه اين قضيه وقت يك. گردد برمى اول حال بهچيز  همه و گيرد مى

 است جهانى مقياس در عظيم حركت يك ةلئمس افتاد، اتفاق ايران در آنچه .ندارد
  .) 1373 اى،  خامنه االله  آيت(

  
  گيري  نتيجه

ها را در ذيل دو عنوان و موضوع تحقيقي از هم تفكيـك و   كه آنمذكور با توجه به مباحث 
نسـبت  . 2؛ تحول تـاريخي و تـلاش ادوار تمـدن اسـلام و غـرب     . 1: رديم، يعنيك بررسي

 ةفلسـف  ةتوان ايـن دو بخـش را در قالـب نظري ـ     مي. انقلاب اسلامي و وضعيت كنوني عالم
در اين بازيابي جديد و تلاقي تمدن اسلام و غـرب،   .كردتكاملي بيداري اسلامي بازخواني 

  :كه در سه عنوان قابل بررسي است كردهد انقلاب اسلامي وضعيت خاصي را ايجا
  ؛هاي مردمي  ها و قيام  ها و جنبش  نهضت )الف
  ؛عطف آن است ةسالاري ديني نقط  سازي ديني كه مردم  الگوي نظام )ب
  .انداز تمدن نوين اسلامي  چشم )ج
الگـوي  درپـي  سازي تمدني كه در جهت بيداري اسـلامي    خوبي معلوم است ظرفيت هب
بـودن تمـدن مـادي غـرب را      نحوي است كـه مطلـق و كمـال    شود به  زي مطرح ميسا  نظام
 ةيابند عنوان نوعي جوهرة افول هاسلامي و ب ةحقيقت فلسف  كشد و اين مسئله در  چالش مي به

  .نمايد  فهم و نظر مي درخورتمدن غربي 
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    نوشت  پي
  

كامل بـر   ةتنها ساحت مادي آن غلبه و سيطر بايد اين نكته را هم مدنظر داشت كه تمدن غرب نه. 1
و حيات و زندگي براي سـاير   داند ميرقيب و مطلق  ذات آن دارد، بلكه اصولاً خود را تمدني بي

  .ائل نيستها ق تمدن
غرب عالم اسلامي در زمان مذكور و فتوحات مسلمين در اسپانيا و انـدلس و شـمال    ةالبته مسئل. 2

  .مواري است كه بايد دربارة آن جداگانه تأمل كردازجمله فريقا، ا
طلبـي،   بنيـادگرايي، اصـلاح  احياي تفكر ديني، بيداري اسلامي كه با عبارات احياي اسلام،  نظرية .3

ترين مسـائل   ترين و اساسي و موارد مشابه از آن ياد شده، از مهم الاسلاميه ةاليقظ، الاسلاميه تةالنهض
تـوان همـزاد بـا خلقـت      اين خيزش را مي. است يلالمل بين عرصة و ،در جهان اسلام، خاورميانه

 ةنه در جوهرياگرا اصل هبوط انسان به زمين برمبنايي اصلاح ،آدمي دانست كه براساس اين تلقي
تكامل انسان استوار است و ارسال رسولان و پيشوايي معصومان همگي بر همين مبنـا و محـور   

هاي حركت بيداري اسـلامي بـه حـدود دو قـرن      ريشه، نظران صاحب باور به  .ترسيم شده است
ايـن   ابتدا، .گذاشته استسر  پشتهاي بسياري را  گردد و در اين دو قرن فرازونشيب پيش بازمي

آن بـه سراسـر    ةگذشـته دامن ـ  ةچند ده طيي بوده، اما يبه مناطق خاص جغرافيا حركت محدود
هـاي مسـلمان در    فريقا، حتي اقليـت ادنياي اسلام كشيده شده و از شرق آسيا تا جنوب و غرب 

  .گسترش يافته است ،كشورهاي غير مسلمان
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 .اميركبير :تهران قراگزلو، ذكاوتي عليرضا ترجمة ،هجري چهارم قرن در اسلامي نتمد). 1362( متز، آدام
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 .و مطالعات فرهنگي
 .اجوان پوي: تهران ، ملي در هويت و اقسام آنأت). 1385(االله  حجت، محمدشاهي
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 .  الملل  بينشركت چاپ و نشر و  تبليغات اسلامي

و  مؤسسـة آموزشـي   : م ق ،ران در اي  آن  ري ي گ ل ك ش ـ  ي اع م ت اج  ل وام و ع  م س ـ ولاري ك س). 1382(  ه ل ال س م ش ،ي ج ري م
 . ) ره(   ي ن ي م خ  ام ام  ي ش ژوه پ
 هشي امـام آموزشي و پژو ةسسؤم: قم ،گيري مدرنيته درآمدي بر مباني و فرآيند شكل). 1388(مهدي ، مشكي

 .  )ره(  خميني 
 ةسسؤم: قم ،ولايت فقيه ةسالاري ديني و نظري مردم). 1388(جواد نوروزي  محمد و مصباح يزدي، محمدتقي

  .  )ره(  آموزشي و پژوهشي امام خميني
 .صدرا: ، قم1، ج فلسفة تاريخ). 1369(مطهري، مرتضي 

   ،سـيروس نجاريـان   ةترجم ـ ،تـار انتقـادي  يـك گف : شدن سازي و جهاني جهاني). 1387( استيون ،گيفن مك
 .  رسش: اهواز

 .   قدر ولايت :تهران ،در مشروطه چه گذشت؟). 1389( هنري قدر ولايت  فرهنگي ةسسؤم
  ي ف س ـ لف ــ   ي خ اري ت  دي درآم: د دي ج غربر و  اص ع م  ران اي«). 1384) ( ردآوري گ(  ران ر اي اص ع م  خ اري ت  ات ع طال م  ؤسسة م

 . ران ر اي اص ع م  خ اري ت  ات ع طال م  ؤسسة م: ران ه ت ،)مجموعه مقالات(  »ي لام اس  لاب ق ان  اي ه ه ش ر ري ب
قـم،   ةعلمي ةحوز: قم ،سكولاريسم اسلامي نقدي بر ديدگاه روشنفكران مسلمان). 1387( منصور، ميراحمدي

 .و فرهنگ اسلامي پژوهشگاه علوم و معاونت آموزشي و دفتر تبليغات اسلامي
  .نرا ه ت ،ن ي زم رب غ معلوم در   ران اي  ش ق و ن  طي وس  رون در ق  دن م و ت  ي دگ زن). 1378(  ن دي درال ص،  ي ران ي م

 .دارالمعارف: قم، جهاني ةدهكد). 1388(مهدي  محمد، ميرباقري
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  .ر ي ب رك ي ام:  ران ه ت ،و اك ب ن ت  م ري ح ت  ةد س. )1373(  ان ري ف ع ول ج رس و ي وس ، م ي ف ج ن
 ـ ـ  ت ي م كحـا  ـ ـ  ن دي  اي ه ه ف لؤم ـ  ي س ـرر ب:  ران اي سياسي  ولات ح ت  خ اري ت). 1388(   ي ان ق ح  ه ي ق ي ف وس م و ي وس ، م ي ف ج ن

  .    ران ر اي اص ع م  خ اري ت  ات ع طال م ؤسسة م:     ران ه ت   ، ران اي  ي ل م  ت وي ه ةر ت س در گ  ت ل م ـ  ت دول  ن وي ك و ت  ت ي دن م
هـاي   دهـه (  ي اس ـ ن ش ـ رب و غ  ي اس ـ ي س ـ  ت رف ع م  ةوز در ح  م س ولاري ك و س  ي ن دي  ةش دي ان). 1375( موسي  ، ي ف ج ن

 .ي گ ن ره ف  ات ع طال و م  ي ننساا  وم ل ع  اه گ ش ژوه پ:  ران ه ت ،)صد سال اخير ايران نخستين يك
 سـة سؤم: تهـران ، )مـوج چهـارم بيـداري اسـلامي    ( انقلاب فرامدرن و تمدن اسلامي). 1379( موسي، نجفي

  .مطالعات تاريخ معاصر ايران

سازمان انتشارات پژوهشـگاه فرهنـگ و   :  ران ه ت  ، ران دد در اي ج ت  ةف س ل و ف  ف ج ن  ةوز ح). 1387( ي وس م ، ي ف ج ن
 .  اسلامي ةانديش

پردازي،  هاي نظريه ت حمايت از كرسيئهي: تهران ،تكوين و تكون هويت ملي ايرانيان). 1390( موسي ،نجفي
    . رف اسلاميعلوم انساني و معا ةويژ ةنقد و مناظر

 . رزي ادرم ود ق ع س م:  دج ن ن س،  رزي ادر م ود ق ع س م  ةم رج ت،  ي لام اس  داري ي ب  وي س ب  ي ام گ ).1369(  ن س ح وال اب ، دوي ن
 .اسلام پيام :قم زماني، مصطفي ترجمة ،مسلمين انحطاط و جهان خسارت حدود ).1354( سيدابوالحسن ندوي،
 .مجيد نظري :مشهد ،هاي صليبي و تحولات صليب تاريخ تحليلي جنگ ).1389( مجيد، نظري
و  مؤسسة آموزشي : م ق  ،ليبرالي  ي راس ك و دم  ي ن دي  الاري س ردم م  ي ان ب م يسها ق م). 1384 ( ي ل ع زه م ح ،ش ن م دي ي وح

  .  ) ره(   ي ن ي م خ  ام ام  ي ش ژوه پ
  . ي لام اس  گ ن ره ر ف ش ر ن ت دف:  ران ه ت،  ي ران اي  ت وي ه  ي خ اري ت  اي ه ران ح ب). 1378( رباك ي ل ع ،  ي ت ولاي


